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ي حكيم ابوالقاسم فردوسي، نظر داشته و همواره با ديدي ويژه شاهنامه

بستگي آميز و درخور ستايش به اين اثر جاودانه نگريسته و به آن، دل احترام

هاي  كسرايي در شعر خود به شكل بارزي از شخصيت.خاصي داشته است

ي اي و حماسي، استفاده كرده و در بيشتر موارد با توجه به پيشينهاسطوره

وي در چند اثر به . گر ساخته استداستان، به صورت نمادين، آن را جلوه

 "ي سرخمهره"ترين آن منظومه ي هاي كهن پرداخته كه مهمبازآفريني اسطوره

ي اي را در مجموعههاي اسطورهين پژوهش، بازتاب نمادين شخصيتا. است

ها خواهد به اين پرسشاشعار سياوش كسرايي مورد بررسي قرار داده و مي

ها چه بوده است و ديگر پاسخ بدهد كه هدف كسرايي از بازآفريني اسطوره

هاي حماسي در شعر وي، نمود بيشتري داشته و كه كدام يك از شخصيتاين

كسرايي با هدف بيان عقايد و : كهنتيجه اين. ي چه كساني استنماد و نماينده

ي وي از ميان همه. هاي ملي پرداخته استهاي خود، به بازآفريني اسطورهمرام

اي داشته است  توجه ويژه"سهراب" و "سياوش"اي، به هاي اسطورهشخصيت

  .نده در نظر گرفته استو آنان را به صورت نمادي براي جوانان مبارز و رزم

  . شعر معاصر، سياوش كسرايي، اسطوره، شاهنامه، نماد:واژگان كليدي

  

  درآمد پيش .1

اي بـراي شـناختن هويـت هـر       ي شناسنامه ي حكيم ابوالقاسم فردوسي، به مثابه     شاهنامه
ها، سـنن و  فرد ايراني است و نقشي اساسي و مهم در حفظ فرهنگ، زبان، آداب و رسوم، آيين        

ي تـوس بـا بـه نظـم     توان گفت كه حكيمِ فرزانـه مي. يخ اين مرز و بوم ديرينه برعهده دارد    تار
ــر هجــوم و نفــوذ    ــي را تحكــيم بخــشده و راه را ب درآوردن شــاهنامه، مليــت و قوميــت ايران

هاي تاريخي بسته اسـت، بـه همـين دليـل اسـت كـه نقـش              هاي بيگانه در تمام دوره     فرهنگ
فردوسـي  «. ناپـذير اسـت   ه فرهنگ، هويت و مليت ايراني، انكـار       فردوسي در تكامل بخشيدن ب    

كسي است كه بيشترين حق را بر گردن ملت ايران دارد؛ زيرا بدون او و بـدون كتـاب او، ايـن              
زيـرا شخـصيت   : دليل آن هم روشن است. بودچه را كه طي اين هزار ساله بوده، نمي   كشور آن 

 اسـلامي (» چـه در شـاهنامه آمـده      شد بر اساس آن   و قوميت ايراني، تكوين پيدا كرد، تشكيل        
هاي تاريخ ادبيات فارسي، مورد توجـه       ي دوره شاهنامه همواره و در همه    ). 11: 1388ندوشن،  
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ي ايرانـي،   هر سراينده يـا نويـسنده     . همگان به ويژه شاعران و نويسندگان اين ديار، بوده است         
سنگ، توجـه  بخشي از اين كتاب گرانمتناسب با سبك، موضوع و مضمون اثر ادبي خويش به  
بستگي فراوان به اين اثـر مانـدگار، در   نشان داده، آگاهانه و يا ناخودآگاه و به دليل علاقه و دل       

در اشعار سياوش كسرايي هم كـه يكـي از شـاعران      . هاي خود از آن تأثير پذيرفته است      نوشته
ي حكـيم   يرپـذيري از شـاهنامه    تـوان تأث  مدار شعر نو فارسي اسـت، مـي       دوست و جامعه  ميهن

 كـسرايي، كـه بـازآفريني     "ي سـرخ  مهره"ي  در منظومه . فردوسي را به روشني، مشاهده نمود     
 بـه چـاپ رسـيده       1374داستان رستم و سهراب فردوسي است و براي نخستين بار در سـال              

ده هاي شـعري وي را تحـت تـأثير قـرار دا          است، تعلق خاطر شاعر به حكيم توس، زبان و واژه         
شكافته بـر   هنگامي كه سهرابِ جوان، زخم خورده و پهلو        در بخشي از اين منظومه و آن      . است

ناپذير در گمان اين    افتد، كسرايي، حكيم فردوسي را با شكوهي اهورايي و وصف         روي خاك مي  
ي سـرخ، ديـدگاه خـود را در مـورد     كسرايي در همين بخـش از مهـره   . سازدپهلوان، ظاهر مي  

  :داردگونه بيان ميي آن، ايندان ادبيات فارسي و همچنين خالق فرزانهشاهكار جاوي
وز سـايه روشـنِ ابـري سـيه،         / شـود درهاي آسمان چو گلي باز مي     / - در چشم يا گمان    -

بـر  / هايِ مه، آذين روي و سـر،      چون پاره / دستار بسته، خامش و موي ومحاسنش     / حكيم،
بـا پرچمـي ز     / با دفترش به دسـت    / آيد،مي/ ترهر دم بزرگ  / آيد،مي/ هودجي ز بال عقابان   

 )776: 1387كسرايي،(گسترند پر مي/ مرغان به جايِ فرشش،/ ي آتش فراز سرشعله

، هرجا كه از فردوسي و شاهنامه، نامي        ي سرخ مهرهي  سياوش كسرايي در همين منظومه    
آزاري و  داري، كم محوري، امانت ي عدالت به ميان آمده است، فرصت را مغتنم شمرده و روحيه         

ستايد كه اين سـخنان     همچنين خردمداري حكيم را در به نظم درآوردن اين اثر جاويدان، مي           
  .آميز شاعر، از تعلق خاطر وي به شاهنامه و خالق خردمند آن سرچشمه گرفته استستايش
 آنچـم   -/ مـن بازگفـت هـر سـخن و سرگذشـت را           / ي دهقـانم  چينِ كـشته  من خوشه  �
تـا دانـه را ز پوسـت نپـردازم، تـا نگـذرد ز چرخـه                 / اما!/ ر پيشگاه داد به پيمانم    د/ -اند سپرده

: همـان ! (دهـم نمـي / نـان  / تا در تنور آتش انديشه نفكـنم، زان    / تا ورز ناورم،  / دستاس آزمون 
788( 

اي حماسي، برخوردار بوده، عشق وعلاقه به اين اثر جاودانـه را            كسرايي كه خود از روحيه    
ي بـارزترين   مختلف و متنوعي در شعر بـه نمـايش گذاشـته اسـت كـه از جملـه          هايبه شيوه 

استفاده از ويژگـي نحـوي، زبـاني و واژگـان          : ها اشاره كرد  توان به اين نمونه   شگردهاي وي مي  



� 4139 بهار/ هفتمسال / 22  شماره- دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج-فصلنامه علمي پژوهشي زبان و ادب فارسي  

هـاي  ها و داسـتان   كهني كه امروزه در زبان عامه ديگر كاربرد چنداني ندارد، بازسرايي اسطوره           
، سـتايش قهرمانـان و پهلوانـان حماسـي، بـه      "رستم و سهراب  " و   "آرش كمانگير "كهن مثل   

مـدار بـا   ايـن شـاعر توانـاي جامعـه    ... ي نمـادين و  اي به شيوه هاي اسطوره كاربردن شخصيت 
ي انتقـال  گزينش واژگان و اصطلاحاتي متناسب با مضمون و موضوع شعر، به خـوبي از عهـده       

  .ي شعري به مخاطب برآمده استعاطفه
  

  :ي پژوهشپيشينه

 هـاي ي شعر سياوش كسرايي و همچنين بازتاب اسطوره در شعر معاصـر، پـژوهش             درباره
آرش سـياوش   « : توان به اين موارد اشاره نمود     ي آن مي  مختلفي صورت گرفته است؛ از جمله     

 شـناختي  -تحليـل اجتمـاعي  «،  )نـژاد وحيد روياني و منصور حـاتمي     (» كسرايي و ميدان ادبي   
تحليـل  «،  )سـميه حـاجتي و احمـد سـفايي سـنگريي          (»  و سياوش كسرايي   اشعار احمد مطر  

، )پـور آلاشـتي، حـسين و مـراد اسـماعيلي          حـسن ( »هـا در اشـعار سـياوش كـسرايي        اسطوره
نمـاد،  «،  )مهدي خادمي كـولايي   (» اي در شعر فارسي   نمادپردازي نباتي از منظر نقد اسطوره     «

كبري روشنفكر، حسينعلي قبادي و مرتضي       (»پورنقاب و اسطوره در شعر پايداري قيصر امين       
اي در شـعر    اما از از آنجايي كه در مورد نمادگرايي به ويژه نمادهـاي اسـطوره             ... و  ) زارع برمي 

سياوش كسرايي، پژوهش مستقلي صورت نگرفته است، نگارش اين مختصر براي روشن شدن             
   .رسدهاي شعر نو فارسي، ضروري به نظر مياي از زيباييگوشه
  

  هابازآفريني اسطوره .2

هـاي ملـي،    هـا و حماسـه    ي كـسرايي بـراي اسـتفاده از اسـطوره         از جمله شگردهاي ويژه   
شـاعر  «. ها در راستاي بيان مقاصد و مضامين شـعري مـورد نظـر خـويش اسـت        بازآفريني آن 

 ميهنـي را بـا ذهنييـات    –معاصر در انطباق با نيازهاي زمان خويش، اساطير جهاني و يا ملـي   
اش بـه  كند و از سوي ديگـر شـاعر در تقابـل بـا موقعيـت جامعـه              ص خويش بازآفريني مي   خا

از جملـه دلايـل گـرايش       ). 20: 1370رشـيديان،   (» پـردازد آفرينش اساطير خاص خـود مـي      
هـاي ملـي بـه صـورت        شاعران و نويسندگان معاصر به استفاده نمـودن از اسـطوره و حماسـه             

 اجتمـاعي و اختنـاق      -هـا، شـرايط سياسـي     ي آن  دوباره نمادين در شعر و همچنين بازآفريني     
 بـوده كـه     1332 مرداد سال    28هاي پيش از انقلاب و بعد از كودتاي         حاكم بر جامعه در سال    
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اين وضعيت بد سياسي حاكم بر اجتماع، پرداختن به بـسياري از مطالـب و مـضامين را بـراي         
نـاگزير بـوده بـا يـاري جـستن از ايـن             ساخته است؛ بنابراين شاعر     اين سرايندگان، دشوار مي   

هـاي خـويش و   هاي شـعري و آرمـان     هاي پر رمز و راز اساطيري، ناگفته      ها و شخصيت  حماسه
هاي طبقات محروم و ظلم و ستم موجود در جامعه را بيان كند و با كمك                همچنين درد و رنج   

 قيـام عليـه بيـداد و        ي سرد، ساكن و منفعل را بـه       هاي ملي، جامعه  آوران حماسه گرفتن از نام  
  .حاكمان بيدادگر، تحريك نمايد

باشد كه مـشهورترين و مانـدگارترين       ي حماسي مي  سياوش كسرايي داراي چند منظومه    
ي ايـن منظومـه   .  اسـت  "آرش كمـانگير  "ي  اثر وي كه رنـگ و بـوي حماسـي دارد، منظومـه            

 ـ  1342حماسي كه سرشار از بشارت، اميد، نويد و پويـايي اسـت، در سـال                 س از شكـست    و پ
ي آن  گرايـي، وجـه غالـب شـعر و انديـشه          نهضت ملي سروده شده كه يأس، نااميـدي و پـوچ          

ي سـتيز   هاي حاكم بر شـعر ايـن دوره، مـسأله         ها و تم  مايهيكي از درون  «. روزگاران بوده است  
ي اين نسل، امثال اخـوان  در تمام طول مدتي كه شعراي برجسته  ... است  "نااميدي" و   "اميد"
رفتند، تنها اقليتي بودند كه چنين نبودند و سـياوش كـسرايي      لث و شاملو به طرف يأس مي      ثا

آرش "ي خوب اين خصلت در غالب اشعار او پيداسـت، مخـصوصاً شـعر             نمونه. يكي از آنها بود   
كه آرش كمـانگير، نخـستين اثـر     باتوجه به اين  ). 63: 1380كدكني،  شفيعي(» ...ش  "كمانگير

اي كـه در    گـونگي سي است و همچنـين بـه خـاطر اميدبخـشي و بـشارت             حماسي شعر نو فار   
. ها، مورد توجـه همگـان قـرار گرفتـه اسـت           سرتاسر اين اثر جاودانه مشهود است، در آن سال        

شعرهاي فراواني در تاريخ شعر نو معروف و فراگير شده؛ ولي كمتر شعري تـا بـدين حـد در                    «
م اين نفوذ و شهرت، مديون سـبك و سـياق          بخش اعظ . خاص و عام، نفوذ يكسان داشته است      

: 1377لنگـرودي، شـمس (» نوقدمائي آرش كمانگير و بخشي هم مرهون سياسي بودن آن بود          
اي تحـت عنـوان     ديگر اثر سياوش كسرايي كه زبان و مضموني حماسي دارد، منظومـه           ). 494

 شـده و    هـاي پايـاني زنـدگي شـاعر و دور از وطـن، سـروده               است كه در سال    "ي سرخ مهره"
سياوش كسرايي در اين    .  حكيم فردوسي است   "رستم و سهراب  "ايي بازسرايي از داستان      گونه

منظومه، تنها در پي نقل قصه و روايت و توصيف كامل داستان رستم و سهراب نيـست؛ بلكـه                   
. هاي سياسي و اجتماعي خود است     هدف وي از سرايش اين منظومه، بيان عقايد حزبي و مرام          

رانـد كـه نـه تنهـا     ها و آرزوهـاي نـسلي سـخن مـي    ي سرخ از آرماني مهره ظومهشاعر در من  
گاه به وقوع نپيوسته بلكه راه خطا نيز پيموده و باعث نابودي اين نسل نوانديش نيز شـده              هيچ
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، با استقبال كمتري روبـرو      آرش كمانگير  كسرايي، در مقايسه با      ي سرخ مهرهي  منظومه. است
  . بايد، شناخته شده نيستگونه كهشده است و آن

آوران هاي حماسي كهن، اسامي پهلوانان و نام      سياوش كسرايي علاوه بر بازسرايي منظومه     
اي و عناصر آييني و همچنين دشمنان انيراني و ديواني را هم چاشـني شـعر خـويش                  اسطوره

يـل   بـه دل   ،"سهراب و سـياوش   " هاي ملي، هاي جاويدان اسطوره  از ميان شخصيت  . كرده است 
انگيز سرنوشت آنان، براي كاربرد نمـادين در شـعر، بـسيار    جواني، ناكامي و همچنين پايان غم   

ي  را نماينـده   "سـهراب "سـياوش كـسرايي،     . مدار ما، قرار گرفته است    مورد توجه شاعر جامعه   
طلبـاني كـه در راه     اي قرار داده است براي آن دسته از جوانان، خيرخواهـان و عـدالت             شايسته
كنند و همين عامـل،  زده عمل ميشوند؛ اما شتابهاي خود، خطر را پذيرا مي     به هدف  رسيدن

آتش نيز بدان خاطر كه در زنـدگي گذشـتگان          . شود كه جان خود را از دست بدهند       باعث مي 
شـده، در شـعر     حائز اهميت زيادي بوده و در باورهاي پـشينيان، عنـصر پـاكي محـسوب مـي                

هاي اساطيري همراه بـا     پيش از پرداختن به نام    . اي پركاربرد است  مدار معاصر، از نماده   جامعه
ي تعريفـي از نمـاد و شـعر نمـادين، ضـروري بـه نظـر                 تخيل در شعر سياوش كسرايي، ارائـه      

  .رسد مي
  

 نماد .3

كه شاعر بتواند مفاهيم ذهني و معاني شـعري خـود را            نمادگرايي و نمادپردازي يعني اين    
ظاهر يك نام و يا علامتـي ويـژه بـه مخاطبـان خـود عرضـه       به صورت غير مستقيم و در پس   

نمـاد را   . نمايد و علاوه بر بيان مقصود و مفهـوم، كـلام خـويش را ارزش هنـري هـم ببخـشد                    
 از غيـر  مفهـومي  و معنـا  بـر  كه است عبارتي يا تركيب كلمه، نماد«: اندگونه تعريف كرده اين

 پنهـان  خـود  در كـه  متعـددي  مفاهيم طرخا به و كند دلالت سد،رمي نظر به ظاهر در آنچه

سـياوش   ).281: 1373ميرصـادقي،  (» نباشـد  ممكـن  آن دقيـق  بـه معنـاي   دسـتيابي  دارد،
هاي شاخص شعر سمبوليـسم اجتمـاعي       كسرايي، در برخي از شعرهاي خود، به يكي از چهره         

 گونـه كـه از نـام مكتـب سمبوليـسم اجتمـاعي پيداسـت، نمـادگرايي و          همان. شودتبديل مي 
شـود  هـاي بـارز و عناصـر شـاخص ايـن جريـان شـعري محـسوب مـي                  نمادپردازي از ويژگي  

ي اصلي و محوري اشـعار در جريـان سمبوليـسم       گرايي، مختصه نمادگرايي در خدمت جامعه   «
مكتب سمبوليسم در ادبيات معاصر فارسي،      ). 206: 1383پور چافي،   حسين(» اجتماعي است 
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 . ادبي، تحت تأثير ادبيات مغرب زمـين، شـكل گرفتـه اسـت    هايديگر از جريانمانند بسياري   
نمادگرايي و نمادپردازي يكي از ابزارهاي اسـت كـه بـه سـياوش كـسرايي، يـاري رسـانده تـا             

 اجتمـاعي زمـان     -بسياري از مطالب مورد نظر خويش را بيان كند؛ چرا كـه شـرايط سياسـي               
كرده است كه بسياري از مفـاهيم       هاي اختناق و خفقان پس از كودتا، ايجاب مي        شاعر در سال  

پيش از انقلاب، به نـدرت      «. ي نمادها و به صورت غيرصريح بيان شود       و مضامين در پس پرده    
توان يافت كه از بيان صريح و مستقيم بـراي نـشان دادن بيـداد و سـياهي مـدد        اي مي سروده

زمستان، ديـوار،   : چوننمادهاي  ) هاي نيمايي و سپيد   عمدتاً قالب ( در قصه و شعر   . گرفته باشد 
بـست و غيـره ترجمـان احـساس شـاعر از عـصر              صبح، پاييز، شقايق، اسب، جاده، مسافر، بـن       

). 185: 1380سـنگري،   (» آميـز جامعـه اسـت     خويش و دردمندي او از فضاي بسته و خفقان        
آور حاكم بر جامعه، باعث روي آوردن بسياري از سرايندگان شـعر     همين فضاي بسته و خفقان    

بـا درنگـي كوتـاه در ميـان شـعرهاي      . ر فارسي به زبان سمبليك و نمـادين شـده اسـت      معاص
ها تكراري و در بيشتر     خورد كه برخي از آن    كسرايي، نمادهاي گوناگون و متنوعي به چشم مي       

شب، باغ، شـقايق، خـزان، بـوم،    : دفترهاي شعري اين دوره قابل مشاهده است، نمادهاي مانند   
 ارزش اصلي نمادپردازي در شعر كسرايي به آن دسته از رمزهاي مربـوط       ؛ اما ...خروس، بهار و    

شود كه مخصوص خود شاعر است و براي نخستين بار در شعر وي تجلي پيدا كـرده اسـت    مي
ي وي به محيط پيرامونش و همچنين آشـنايي عميـق       و  تازه، ناب و حكايت از نگاه ديگرگونه        
اين نمادهاي نو در نگاه و خـوانش نخـستين   . مين داردوي با ادبيات و فرهنگ باستاني ايران ز     

دارد و او را به تفكر، درنگ و تلاش ذهنـي           شعر، مفهوم و مقصود آن را بر خواننده پوشيده مي         
ببرد و مقـصود شـاعر از سـرايش         ي شعر، به كنه مطلب پي     ي دوباره نمايد تا با بازخوان   وادار مي 

اي اين مـرز  آوران اسطوره انگيز و رازآلود پهلوانان و نام     در اين ميان، سرنوشت غم    . آن را دريابد  
سـيمرغ  " و   "كـاوه آهنگـر   "،  "سـياوش "،  "سـهراب "،  "آرش كمـانگير  ": و بوم كهن، همچون   

ي تـوس و دشـمنان انيرانـي ايـن قـوم بـه سـياوش                ايگ از كتاب سترگ حكيم فرزانه      افسانه
و از  تر بيـان نمايـد      ويش را راحت  كسرايي، ياري رسانده است تا مطالب و مفاهيم مورد نظر خ          

  .دسترس اغيار دور نگه دارد
اي را  هاي حماسي و اسطوره   نگارندگان در اين پژوهش، برآنند تا بازتاب نمادين شخصيت        

خواهنـد نـشان   مدار، مورد مطالعه و بررسي قرار دهند و همچنين مي         در شعر اين شاعر جامعه    
ي شـعر   هـاي ملـي بـه عرصـه       ي حماسـه   پهنه اي كه از  دهند كه هر شخصيت مثبت يا منفي      
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ي چه كـسان  ي قرار گرفته، نماد و نماينده فراخوانده شده و به صورت سمبليك، مورد استفاده       
اي و به شكل توصيفي بوده است؛ به ايـن          روش نگارش اين پژوهش، كتابخانه    . يا گروهي است  

آوران حماسـي و    و نـام  هـاي   ي اشعار كسرايي، شخـصيت    ي مجموعه صورت كه پس از مطالعه    
ي اي كه در شعر وي به شكل نمادين مورد استفاده         هاي منفي اي و همچنين شخصيت   اسطوره

  .اندها، پرداختهبندي آناند، استخراج كرده و سپس، به تحليل و دستهشاعر، قرار گرفته
  

  آوران حماسيپهلوانان و نام .4

ها و عناصر آيينـي  و همچنين باورداشت  هاي ملي   ها و اسطوره  پهلوانان و جاودانان حماسه   
اي هستند؛ كه در اغلب موارد، شاعر،       پيشينيان در شعر سياوش كسرايي، داراي جايگاهي ويژه       

هاي شعري و مفاهيم مورد نظر خـويش را بـه   ها بخشيده است تا ناگفته  صورت نماديني به آن   
شـاعر،  .  خـود، منتقـل سـازد      ي شـعر  ي غيرمستقيم و رمزگونه به خواننده     ها به شيوه  ياري آن 

اي را  انساني و همچنين زندگي پرفراز و نشيب اين قهرمانان اسـطوره           انگيز، فرا كارهاي شگفت 
پـردازد و آن زمـاني كـه        هاي ملي وام گرفته، در شعر خـويش بـه سـتايش آن مـي              از حماسه 

ت را  كشورش درگير انقلاب داخلي و يا جنگ با دشمنان مهـاجم بيگانـه اسـت، شـاعر، فرص ـ                 
هـاي ايـن پهلوانـان كهـن را يـادآور           ستيزي و رادمـردي   مردي، ظلم شمرد و جوان  غنيمت مي 

. نمايـد شود و به صورت الگويي درخور توجـه بـراي مبـارزان مـيهن خـويش، معرفـي مـي         مي
هاي حماسي به صورت نمادين در شـعرهاي انقلابـي و جنـگ، عـلاوه               فراخواني اين شخصيت  

افزايـد  شناسي شعر نيز مي   هاي زيبايي نمايد به جنبه  اعران كمك مي  كه به بيان مقصود ش    برآن
اي خـارج  گـي و بيانيـه  بخشد و آن را از حالت شعارگونهو به كلام سرايندگان ارزش هنري مي   

گونه كه پيش از اين نيز گفته شد، شعر سياوش كـسرايي از جهـت توجـه بـه                   همان. سازدمي
هـاي حماسـي در شـعر وي ايـستا، منـزوي و             خـصيت هاي ملي، بسيار غني است و ش      اسطوره

از . انـد بعدي نيستند و به صورت پويا و متحرك، خلاقانه و اثرگـذار بـه كـار گرفتـه شـده                    تك
كه هـر كـدام   آوران ميراث نياكان ما كه كسرايي با توجه به ايني بارزترين پهلوانان و نام    جمله
انـد،  مردم سرزمين خود نيز شناخته شـده      ي  ها داراي سرنوشتي خاص بوده و براي همه       از آن 

دارد، ها ساخته است و بـه يـاري آن مـضامين شـعري خـود را بيـان مـي              شكل نماديني از آن   
 و  "ديـوان " و   "ي آهنگـر  كاوه"،  "آرش كمانگير "،  "سياوش"،  "سهراب"،  "رستم"توان به    مي
اي ه، به صورت گـسترده    در دوران اخير نيز همزمان با انقلاب مشروط       «.  اشاره نمود  "تورانيان"
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اي و ملي و تاريخي وارد شعر فارسي شد مخصوصاً آن عناصري كه بـا جنـگ و                  عناصر اسطوره 
خواهي پيوند داشـت؛ از قبيـل فريـدون، تهمـتن، آرش، كـاوه،              بخشي و آزادگي و آزادي    نجات

پـس از  اين جريان به شعر نيمايي . زرتشت، سياوش و عناصر مقابل آنها مانند ضحاك و انيران     
 رسيد و عواملي همچون شكست نهضت ملي مصدق و نااميدي از سلطه يـأس               1332كودتاي  

بر انديشه و احساس شاعران آن دوره كه يكي از اسـباب رويكـرد بـه گذشـته بـود و حمايـت                   
كه خود را مردمي و ملي نشان دهد آن را تقويت           اي و ملي براي اين    حكومت از عناصر اسطوره   

هاي ملي كه   اينك عناصر آييني و همچنين پهلوانان جاويد حماسه       ). 49 :1384صهبا،  (» كرد
  .گيرددر شعر سياوش كسرايي به صورت نمادين آورده شده است، مورد بررسي قرار مي

  

   رستم -4-1
بزرگترين و پرافتخارترين، پهلـوان     ،  "رستم"ي حكيم فردوسي،    در درياي پهناور شاهنامه   

ي ملي ما، پس از بـه  هاي يل سيستاني حماسهات و پهلوانيها، خوارق عادرشادت. ايراني است 
بـا  . اي داشـته اسـت  نظم درآمدن شاهنامه، در ادبيات منظوم و منثور فارسي، بازتاب گـسترده    

اي، رازناك و فراانـساني بـوده و كارهـايي كـه بـه             كه قهرمانان و جاودانان اسطوره    توجه به اين  
اي مناسب بـراي تبـديل   روزي خارج است، رستم، گزينهها نسبت داده شده، از توان بشر ام        آن

هاي شاعران معاصر ما، شخصيت   . اي نمادين و سمبليك در شعر نو فارسي است        شدن به چهره  
ي شـعرهاي خـويش     خواننـد و بـه پهنـه      اي را از ناخودآگاه جمعي قوم خود، فـرا مـي          اسطوره

بهـاي  جـستن از ايـن ميـراث گـران    بخشند و با يـاري  ها مي كشانند، صورتي نمادين به آن     مي
هـاي   اجتماعي، حوادث و تحولات جامعه و بـسياري ديگـر از ناگفتـه             -نياكان، شرايط سياسي  

كننـد و بـه مخاطـب خـود،     ها بيان ميخويش را با زباني نمادين و سمبليك و در پس اين نام      
 رستم دستان   - زمين   كسرايي در چند جاي از اشعارش از نام ابَر پهلوان ايران          . دارندعرضه مي 

. بهـي بـراي تـشبيهات خـود     بهره جسته كه يا به صورت نمادين بوده و يا به صـورت مـشبه        -
ي اجتماع، حـضوري فعـال      كسرايي، رستم را نمادي قرار داده است براي مبارزي كه در عرصه           

در هـا و ظلـم و سـتم موجـود     عـدالتي گـاه بـه بـي   ستيز و دلير بوده و هيچدارد و همواره ظلم   
داد و بيدادگر است؛ بلكه بـا       سپارد و نه تنها خود پيوسته در حال مبارزه با بي          اجتماع، تن نمي  

شتابد و با فـدا كـردن   ميهنان خود ميپرورش مبارزاني جانباز و جسور به ياري همنوعان و هم  
  .بخشدي انقلاب، جاني دوباره ميجان عزيز خود، به درخت بالنده

: 1387كـسرايي،  (مگر ياد خون سياووش نيـست؟    / وش نيست  كه در ج   رستمدريغا ز    �
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خواهي رسـتم  ي ايراني و خوني سياوش شاهزادهكسرايي در اين شعر، به مرگ مظلومانه     
شـود  گيري از اين اسطوره، اين نكته را يـادآور مـي          شاعر، با بهره  . از تورانيان، اشاره كرده است    

وي بـا بيـاني   . ه وجود قهرمانان ملـي، نيازمنـد اسـت     هاي تاريخي، جامعه ب   ي دوره كه در همه  
شـود و از نبـود دلاوري       عـصر خـود را يـادآور مـي        بار، مرگ مبارزان و رزمنـدگان هـم       حسرت

جـا نيـز نمـادي      رستم در ايـن   . خواه چون رستم براي اين جوانان، ابراز تأسف كرده است          خون
عصر كسرايي كه شـاعر آن  ن همي سرد و ساك  بخش در جامعه  است براي يك قهرمان و رهايي     

آشنا بودن مخاطبـان شـعر بـا    . خواندميي دوباره عليه ستم و ستمگر فرا را به حركت و مبارزه    
  . نمايدتر ميي اين داستان، دريافت معناي مجازي نهفته در آن را آسانپيشينه
 )150: همان(دژ آزادگي را پاس دارند / تن پروردگانمكه تا رويينه �

 ) 560: همان( نيامده در نامه شكل گير رستمِاي  �

 )151(ها آوردم به ميدان چه رستم/ گستربه زير شاهبال سايه �

يك تن چـرا از ايـن همـه درهـا كـه             / از هر كناره رفت   / در جويبار باد  / هاي قاصدم گل �
 )766: همان(؟ !شمعي مرا نداد /بيرون نكرد سر/ كوفتم

 )884: همان(بي سيمرغ تو و زال زرت كو رهيا/  به بن چاه كشيدند تهمتنديدي كه �

كوشد تـا روايـت   كسرايي مي«تهمتن در اين شعر، نمادي حماسي است براي خود شاعر،           
ي ايـن   خورده و وانهاده  او خود زخم  . هاي زمانه ما به دست دهد     ها و سهراب  خويش را از رستم   

ن، گـوهر خـرد از كـف او و          يابد كـه چـه سـا      از اين رو با اندكي فاصله گرفتن درمي       . راه است 
ي شـعر   هـاي زيـادي در عرصـه      وي كـه سـال    ). 139: 1379عابدي،  (» شودديگران ربوده مي  

عدالتي و ناآگاهي و غفلت     اجتماعي و سياسي حضوري پررنگ داشته است و با شعر خود با بي            
اه هاي پاياني عمر خويش، بسان يل سيستان كه در چ ـعمومي به پيكار برخاسته است در سال   

شـود و   ، مـي  1كاه غربت و دوري از ديار روشن خـويش        شود، اسير غم جان   نابرادري گرفتار مي  
  .فريادرسي ندارد

يـك دم  / هـا بازآ كه هم ز سنگ تو جوشند چـشمه !/ اي مرد دربه در / نه، آب خود مبر    �
 )766: 1387كسرايي، ! (كنار من بنشين پهلوان پدر

  

                                                 
 ! كنددلم هواي آفتاب مي/ –ها اين دريچه كنار –و من به يادت اي ديار روشني . 1
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  سهراب -4-2

 "سهراب"ي حكيم ابوالقاسم فردوسي   نان ممتاز شاهنامه  ها و قهرما  يكي ديگر از شخصيت   
ي ي فردوسي، بدون كمترين ترديد، قهرمـان بلامنـازع منظومـه        سهراب پهلوان نيالوده  «. است

نام و نشان اين پهلوان جوان در شعرهاي سياوش         ). 30 :1396قريب،(» رستم و سهراب اوست   
پردازي سازي، قصه يزي براي مضمون  آوگيري قابل مشاهده است و دست     كسرايي به طور چشم   

ترين عواملي كه باعـث توجـه       از جمله اصلي  . مدار شده است  هاي اين شاعر جامعه   و نمادگرايي 
زدگي و  تجربگي، شتاب گرايي، جواني، بي  بسيار كسرايي به شخصيت سهراب شده، همانا آرمان       

روي صفاتي كه بـراي ايـن      ها را از    توان آن انگيز سرگذشت وي است كه مي     همچنين پايان غم  
  .اي برگزيده، مشاهده نمودآور اسطورهنام

 )764: 1387كسرايي، (ي شهنامه داماد مرگ حجله/ اي ناگرفته كام  �

 )همان(اينك پسر، گوزن جوان گريزپاي  �

  )778(كشُي آري جوان به دست همين مرد مي/ اما مرا جوان  �
ي اي بـراي بازسـرايي مهـره    مايـه سـت شاعر كه جواني و نوخاستگي سهراب شاهنامه را د        

سان درآمدي كه بر اين دفتر شعري نوشته، اين منظومه را بدين          سرخ قرار داده است، در پيش     
خواهاني است كه شيفتگي را بـه       ي سرخ سخن از خطاهاي خطير نيك      در مهره «: معرفي است 

راننـد و   بـاهي مـي   زده و با دانشي اندك تـا مرزهـاي ت         گيرند و شتاب  جاي شناخت در كار مي    
وي در همـين    ). 753: 1387كـسرايي،   (» بايدشـان پرداخـت   هاي سنگيني كه مي   اينك تاوان 

بيند براي جوانان مبـارز     اي شايسته مي  ي سرخ، سهراب گرُد را نماد و نماينده       ي مهره منظومه
، گـام  هاي والاي خودها و هدفي دادخواهاني كه در راه رسيدن به آرمان     عصر شاعر و همه   هم

هـاي خـود و     دارند؛ اما در اين راه بزرگ به جـاي مـدد جـستن از عقـل، خـرد و تجربـه                    برمي
شـود كـه عـلاوه بـر        ديگران، تابع احساسات و عواطف خويش هستند و همين امر، باعث مـي            

كه صدماتي جبران ناپذير متحمل شوند، از دست يافتن به اهداف خويش نيز باز بماننـد و                  اين
  . ها نيز بينجامد كار به مرگ آنچه بسا كه اين

 چشم خرد ببست / اما تو را شتاب به ديدار تهمتن/ اما تو را غرور به پندارهاي نيك �

  ) 761: 1387كسرايي، (
پايـه  بـي / پروا نداشتم به دل اين كارزار را/ چون قصد نيك بودم و باور به كار خويشتن،       �

 )780:همان( هر زينهار را -ادرانه را تشويش م–شمردم و خصمانه يا از سر دلسوزي مي
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شـادان كـسي كـه در دل        / بـاور بـه پـاكي پنـدار نيـست بـس           / كار سترگ را  / و آنگاه،  �
 )792: همان! (در سوز خود به نور خرد يافت دسترس/ سراي جهل ظلمت

كي، اشاره دارد؛ امـا     در اين قسمت از منظومه، به ماجراي نوشدارو و دريغ داشتن كاووس           
وي، بيشتر از نوشدارو به آگـاهي و        ) مبارزان ملي ( هاي روزگار قد است كه سهراب   كسرايي معت 

 .دانايي نيازمند هستند

/ ،شاه هست ي كاووس خانهدارو به گنج  / اي زخم جهل خورده به تاريكي،     / !سهراب �
در زير پـاي  / كه آبآري تو را عطش نه به آب است از آن       !/ هاي توست اما نه از براي تو و زخم      

جـاي  / سـهراب / ي دانايي، از من شنو كه روشنيِ جان دواي توست، در سنگلاخ چشمه          !ستتو
 )794: همان! (توست

ي سرخي را كـه در داسـتان رسـتم و سـهراب حكـيم فردوسـي،                 كسرايي همچنين مهره  
اي براي شناسايي تبار سهراب است، به صورت نمادين به كار برده و آن را نمـادي قـرار                 وسيله

ي والا كه با اين داشتن آن، چشم خـرد دارنـده را بـه    اي يك نوع بينش و انديشهداده است بر  
  .انگيزاندگشايد و به مبارزه با آن برميروي ظلم، ستم، فقر و ناآگاهي عمومي در اجتماع مي

همچـو  / پـيش تـو،  / ناداري و نداني و بيداد و بـيم را،      / آن مهره، هر پليدي و هر پستي،       �
كند به كار   آن مي !/ كندبيدار مي / بر درد روزگار؛  / هاي تو چشم/ گونهوين/ كندنقش پديدار مي  

 )791: همان! (تا پاي جان بماني و بستيزي/ با اردوي ستم/ كه برخيزي

. داردها، عقايد و باورهاي حزبي خود را بيان مي        ي سرخ، مرام  كسرايي در جاي جاي مهره    
هـاي پايـاني    زبـاني خـود را كـه در سـال         ر و هم  ياوي قسمتي در از اين منظومه، تنهايي و بي        

چنـين بيـان    خورده و پهلو شكافته، ايـن     شود، از زبان سهراب زخم    زندگي در غربت سپري مي    
  :داردمي

يك تن چـرا از ايـن همـه درهـا كـه             / از هر كناره رفت   / در جويبار باد  / هاي قاصدم گل �
ديگر به جز ستاره كـَست   / شبگير/ ير،ديرست، آه، د  / ؟!شمعي مرا نداد  / بيرون نكرد سر  / كوفتم

 )766: همان! (دراي مرد دربه/ نه، آب خود مبر/ دستگير نيست

كه شاعر  گفتيم  ي سرخ كه پيش از اين، پيرامون آن توضيحاتي داده شد و             علاوه بر مهره  
سـازي خـود قـرار داده اسـت، در          ي مـضمون  مايـه در اين منظومه، سرنوشت سهراب را دست      

 -ي شـاهنامه   قهرمـان نيـالوده    –ي سـهراب    يگر از شعرهاي سياوش كسرايي، چهره     بسياري د 
  .قابل مشاهده است
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پريـشان خـاطري    / سـت بسي تـابوت گـل بـا كـاروان رفتـه          / از اين باغ و از اين بستان       �

 سـهراب بسته هر به چشمِ/ تهمتن رفته از شهنامه و اينجا/ ستست و يارن مهربان رفته  مانده
 )916: همان! (م رابيند خواب مره

ايــن شــاعر . اي سرشــارســياوش كــسرايي، شــاعري اســت بــا روحــي حــساس و عاطفــه
ورزد و ميهنان خويش، عـشق مـي  دوست به ميهن و هم    ي ايرانيان وطن  مدار، مانند همه   جامعه

ي ريزي و ويراني، بيزار است؛ اما در جنگ هشت سـاله          با آن طبع حساس خود از جنگ، خون       
ن عزيزمان، وي، آن زماني كه يورش بيگانگان به سرزمين محبـوب خـويش را               عراق عليه ميه  

كنـد، بـسيار تحـت تـأثير     بيند و شهادت و دلاوري رزمندگان دلير كشورش را مشاهده مي          مي
گيرد و قلم وي نيز به اقتضاي شرايط حاكم بر جامعه، رنگ خـون، جنـون و مـاتم بـه            قرار مي 
تنها مختص به سياوش كـسرايي      ...  خون، تركش، ويراني و      گيرد؛ البته اين سرودن از    خود مي 

  .نيست و ويژگي بارز و مضمون رايج شعر اين دوره از تاريخ ادبيات فارسي است
/ بگـذار شـعر مـن هـم       / هاي شهر كه بهتر نيست    از خانه / گفتم كه بيت ناقص شعرم    ...  �

شـعر خـاكي و خـونين       بايـد كـه     / آلودخرد و خراب باشد و خون     / هاي خاكي مردم  چون خانه 
  )4: 1368پور، امين... (گفت 

خواهـد كـه بـه يـاري هـم، كـشور محبـوب              سياوش كسرايي از جوانان غيور ميهنش مي      
وي، هنگامي كه در شعر خـود از جنـگ       . خويش را از چنگال دشمنان و جنگ، رهايي بخشند        

بـر شـعرش    اي حماسي و متناسب بـا شـرايط اجتمـاع و جنـگ              راند، باز هم روحيه   سخن مي 
پـردازد و بـه شـرايط آن روز         سازي در شعر مي   پردازي و قهرمان  شود و به شخصيت   مسلط مي 

ي شاعر، بار ديگر سرنوشت سـهرابِ جـوان حماسـه         . دهدجامعه، پاسخي مناسب و درخور مي     
داند براي جوانان ايرانـي كـه بـه نبـرد بـا         وي، سهراب يل را نمادي مي     . شودملي را يادآور مي   

تـوان گفـت كـه در شـعر         مـي . رسـند خيزند و مظلومانه به شهادت مـي      مهاجم برمي دشمنان  
شـود، نمـادين و سـمبليك اسـت و          سياوش كسرايي، هر جايي كه از سهراب، نامي بـرده مـي           

منظور شاعر از اين شخصيت، مبارزان و رزمندگان ايراني است كه سلحشورانه عليه بيـدادگر و      
هـاي  خواهد كه به تلاشخواه ميكسرايي از اين يلان عدالت. دخيزنها به پيكار برمي   بيدادگري

خود برضد استبداد، استبدادگر و متجـاوزان بيگانـه، ادامـه بدهنـد و اميـدوار اسـت كـه ايـن                      
ي جنگ، پاياني خوش ببخشند؛ زيرا ظلم و سـتم، سـرانجام            بار به شاهنامه  پهلوانان جوان، اين  
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  1.ها به ستوه درخواهد آمددر مقابل آن
 )560: 1387كسرايي، (خورند در بزم باده خون سياوش مي/ كشُندسهراب مي �

  )825: همان(ببردم زِ چشم خسان خواب را /  راسهراببه افسون چو كشتند  �

 )826: همان(ها در رسيد كه هنگامِ هنگامه/  ندا در دهيدهايمسهراببه  �

! رسـد بمـان   ر مـي   را بگـو كـه پـد       سهراب/ در خاك و خون تپيدن مردانه درد نيست        �
 )860: همان(

بـه  / تهمتن رفته از شهنامه و اينجـا        / ستست و يار مهربان رفته    پريشان خاطري مانده   �

 ).916: همان! ( بيند خواب مرهم راسهرابچشمِ بسته هر 

توان گفت كه قهرمان حماسي بلامنازع شعرهاي سياوش كسرايي، سهراب اسـت و در              مي
به صورت نمادي در نظر گرفته شده، براي جوانـان شـهيدي كـه              تمام مواردي كه به كار رفته       

  كننددر راه آزادي اجتماعي و دفاع از اين مرز و بوم كهن، جان خويش را فدا مي
  

   كاوه آهنگر -4-3

 از خانداني معروف و اصـيل ايرانـي،         "ي آهنگر كاوه"ي حكيمِ خردمند توس،     در شاهنامه 
خردي عدالتي و كم  د پسر وي، قرباني مارهاي بي     كه هفده فرزن  معرفي شده است كه پس از آن      

ي خـود از چنگـال بيـدادگرهاي ايـن          شوند، وي براي نجات تنها فرزند باقي مانده       ضحاك مي 
دهـد و دادخواهانـه بـه دربـار ضـحاك           اي قرار مي  پادشاه، چرم آهنگري خويش را بر سر نيزه       

شـود كـه    ليه آن حكومت ظالمانه مـي     ي آهنگر با اين اقدام خود، آغازگر قيامي ع        كاوه. رود مي
دهـد و بـه روي كـار آمـدن فريـدون            ي اين پادشاه، پايان مـي     سرانجام به حكومت بيدادگرانه   

گونـه سـخن خـود را      طلبانه، ايـن  ي آهنگر در دربار ضحاك، جسورانه و عدالت       كاوه. انجامد مي
  :داردآغاز مي

  

 زيان مردِ آهنگرميكي بي

 تو شاهي وگر اژدها پيكري

 اگر هفت كشور به شاهي توراست

 شماريت با من ببايد گرفت

  

 ز شاه آتش آيد همي برسرم  

 ببايد بدين داستان داوري

 چرا رنج و سختي همه بهرِ ماست

 بدان تا جهان ماند اندر شگفت
  

  )32: 1ج1385شاهنامه، (
  

                                                 
  !به شهنامه بخشيد پايان شاد/ رهانيد رستم، بگيريد داد .1
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 پس از قيام كاوه عليه ضحاك، چرم آهنگري وي به درفش كاويـان معـروف شـده و نـزد                   
ها داراي ارزش و اعتباري خاصـي اسـت و بـه نمـادي تبـديل شـده، بـراي                    ايرانيان و حكومت  

ستيزي، غرور ملي و شكوه ايران و      جنبش و شورش مردمي، عليه بيداد و بيداگر و همواره ظلم          
  .ايراني را يادآور است

اسي ايـن  اي و حمي اسطورهگونه كه پيش از اين نيز گفته شد، با استفاده از حافظه       همان
ي عدالت و آغازگر قيام عليه بيدادي و بيداگران         ي آهنگر را احياكننده   توان كاوه قوم كهن، مي  

اي فارسي و همچنين شعر نـو، بازتـاب گـسترده         داستان كاوه آهنگر در ادبيات سنتي       . دانست
آويـزي بـراي بيـان      ي آهنگـر را دسـت     يكي از شاعران معاصر ما كه داستان كاوه       . داشته است 

پردازي در شعر خود قرار داده، حميـد مـصدق اسـت كـه در راسـتاي بيـان                   مقصود و مضمون  
 سروده و به صـورت      ،"درفش كاويان "اي تحت عنوان    عقايد سياسي و اجتماعي خود، منظومه     

چـه كـه گفتـه شـد، شخـصيت          با توجـه بـه آن     . مفصل به اين داستان حماسي پرداخته است      
  .  وي، ظرفيت نماد شدن در شعر را دارا استستيز بودناي كاوه و ظلماسطوره

ي آهنگر و درفـش انقلابـي وي، بـراي بيـان مفـاهيم      سياوش كسرايي نيز از داستان كاوه  
ي كـساني  داند، براي همهي آهنگر را نمادي مي وي، كاوه . مورد نظر خويش، بهره جسته است     

هـا  شـوند و شـاعر از آن  شته ميها در مقابله و مبارزه با حكومت ظلم و ستم، ك        كه فرزندان آن  
گر اين جنبش نباشند و آنان را به قيام دوباره عليه حكومـت ظالمانـه              خواهد كه تنها نظاره   مي
  .خواندميفرا

هـاي آهـن و   تفَتي چه ميلـه / بسيار كوره با دم گرمت گداختي/ ي آهنگركاوهاي پير،   �
/ هـزارم كـه داد سـر      هيد هجـده  اينك ش ـ / كشند يكايك تو را، ببين    فرزند مي / شمشير ساختي 
: 1387كـسرايي، (چرمينه كي علم كني اي پيـر، اي پـدر؟           / ات آخر نشد تمام؟   صبر هزار ساله  

467 ( 

تا ربايد از سر بـدكنش تـاج شـاهي          / پرچم كاوه از دادخواهي   / باز علمَ كرد  / خشم مردم  �
 )609: همان(

 )617: همان(كنند تعظيم مي: به مادران آبستن/ سرها بر كف دست/ و پسران كاوه �
  

   سياوش-4-4

. كاووس، پادشاه كيـاني و از مـادري تـوراني اسـت           ي ايراني، پسر كي   ، شاهزاده "سياوش"
گيـرد و   هاي رزم و بـزم را فرامـي       سياوش پس از تولد، به دست رستم در سيستان، تمام آيين          
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آيد، به   و آزمونِ آتش، سرافراز بيرون مي      -  نامادري خود  -هاي سودابه   ز دسيسه كه ا پس از آن  
 در - برادر افراسـياب  -هاي گرسيوزرود؛ اما بر اثر بدنهاديسرزمين توران و دربار افراسياب مي     

ي ايـن شـاهزاده، در      داستان زندگي و مرگ مظلومانـه     . شودهمان سامان، مظلومانه كشته مي    
در ادب «. اي داشـته اسـت   همچنـين شـعر معاصـر فارسـي، بازتـاب گـسترده         ادبيات سنتي و  

خـون  : فارسي، به سياوش و آزمودن او و نيز كشته شدن او و پيامدهاي آن، با تعـابيري چـون            
در باورهـاي عاميانـه گوينـد از زمينـي كـه خـون              . سياوش و كين سياوش اشاره شـده اسـت        

اسـت كـه خـون سياوشـان يـا پرسياوشـان            سياوش بر آن ريخت، گياهي روييد؛ ايـن همـان           
هـاي  هـا و ناسـروده    اي از ناگفتـه   كسرايي براي بيـان گوشـه     ). 849: 1387شريفي،  (» خوانند

ي حكـيم تـوس، فراخوانـده و بـه     ي ايراني را از درياي بيكـران شـاهنامه   خويش، اين شاهزاده  
كي، سربلند بيـرون  شاعر، پا. ي شعر خود كشانده و صورت نماديني به آن بخشيده است        عرصه

ي بيگانگـان و    ي توطئـه  ي سياوش به وسـيله    آمدن از آزمون آتش و همچنين مرگ مظلومانه       
خواهي ايرانيان را كه براي اين قوم كهن، شناخته شده است و دريافت معناي مجازي در                خون

ازي و  پرداي براي مضمون  مايهنمايد، دست تر مي ي نمادهاي شعر را براي عموم ساده      پس پرده 
كـسرايي در   . گذاردتصويرآفريني، قرار داده و به نيكوترين وجه، در شعر خويش به نمايش مي            

بيشتر موارد كه از نام سياوش بهره برده، به صورت نمادين بوده و بارزترين صـفتي كـه شـاعر             
سـياوش در   . شـود گناه ريخته مـي    است و خوني است كه بي      1براي سياوش به كار برده، پاكي     

سرايي، نمادي براي جوانان مبارز وطن در عصر شاعر است كه دلاورانه در مقابل ظلم و                شعر ك 
هاي براين جواناني كه قرباني بيدادگر    رسند؛ بنا ستم ايستادگي كرده و مظلومانه به شهادت مي       

هـاي  ي برهـه  ي خاصي نبوده؛ بلكـه در همـه       شوند، تنها مختص به دوره    موجود در جامعه مي   
  . ر كهن، قابل مشاهده هستندتاريخي اين ديا

 )217: 1387كسرايي،(وليكن تكاني نخورد آب از آب /  كشت افراسيابهاسياووش �

 )826: همان(كه اينك رسيده است وقت قيام /  را دهيد اين پيامهاسياووش �
 

   بيژن-4-5

ي شـيردل و هميـشه      چهـره «: انـد گونـه معرفـي    را ايـن   "بيـژن "هاي ملي ما،    در حماسه 
؛ )307: 1383حميـديان، (» ت كه از فرط تهور كمتر حزم و احتياط در او راه دارد            جسوري اس 

                                                 
 913ص . گذر دهند و ندانمش سببي/ سياوشم كه به پاكي، از آتش .1



١٧             اي در شعر سياوش كسرايي اسطوره-ها و باورهاي آييني كاربرد نمادين نام

اي نمـادين   هاي ملي، بيژن توانايي تبديل شدن به چهـره        بنابراين با توجه به اساطير و حماسه      
كـه سـياوش كـسرايي از تـاريخ اسـاطيري و       با توجه بـه آن    . را در شعر معاصر فارسي داراست     

 به خوبي آگاهي دارد از سرگذشت بيژن نيز بهره برده است تا مفاهيم و            هاي ملي ايران  حماسه
مقاصد شعري خويش را در پس پشت نام وي، به صورت نمادين به مخاطبان شعر خود عرضه                 

  .شناسي آن نيز بيفزايدي زيبايينمايد و از دسترس اغيار بدور دارد و بر جنبه

 )826: 1387كسرايي،(تنان ر رويينبه نو خواسته پو/ بيژنانبگوييد اين قصه با  �

 )873: همان( فتاده برآر بيژنتهمتنا تو ز چه  �

كه شعرهاي كسرايي نمـادين و سـمبليك        گونه كه پيش از اين نيز گفته شد، با اين         همان
ي شـعر خـود،   اي به عرصههاي حماسي و اسطورهصرف نيستند؛ اما هنگام فراخواني شخصيت  

در اين دو شـعري كـه ذكـر شـد،           . نمايدبه شكل نمادين استفاده مي    ها  در بيشتر موارد، از آن    
ي آن  داند براي همـه   وي بيژن را نمادي مي    . ي مألوف خويش، عمل است    شاعر به همان شيوه   

، حـضوري  ي مبارزات اجتماعي و همچنين نبرد با متجـاوزان بيگانـه     سلحشوراني كه در عرصه   
  .پررنگ دارند

  

  آرش كمانگير -4-6

آوران اساطيري ميراث ادبي گذشته كه در شعر سياوش كـسرايي بـه صـورت               ناماز جمله   
ي توس، بنابر هـر دليلـي كـه         هرچند حكيم فرزانه  .  است "آرش كمانگير "نمادين ظاهر شده،    

امروز بر ما پوشيده است، از به نظم درآوردن اين داستان، خودداري است؛ اما ايـن شخـصيت،                 
ها و همچنين پاسداري از مرزهاي ميهن       آزادگي، حفظ آرمان  بدان خاطر كه در راه سربلندي،       

اي در برابر يورش دشمنان توراني، جان خويش را فدا است، ظرفيت تبـديل شـدن بـه چهـره                  
 بدون«. نمادين و همچنين پاسخ به بخشي از نيازهاي فرهنگي و اجتماعي زمان شاعر را دارد

 نااميـدي  و وضـعيت جامعـه   از انتقـاد  وره،اسط اين باززايي از كسرايي اهداف از يكي ترديد

» .اسـت  كـرده  نيزتحميـل  شـاعران  و فكـران  ن روش بر را خود حتي كه است آن بر حاكم
 كسرايي بـا بازسـرايي آرش كمـانگير عـلاوه بـر اعتـراض بـه                 ).1388:93پور آلاشتي،   حسن(

بخـش از  يي يك منجي و قهرمـان رهـاي       وضعيت حاكم بر جامعه، چشم انتظار ظهور ديگرباره       
آرش كمانگير، خط فاصل دو مرحله از شعر پـس از  «. ي تاريك پس از كودتا است  عمق جامعه 

انگيزگـي و   پنـاهي، سرگـشتگي، بـي     گيري، حيـرت، نابـاوري، بـي      ي غافل كودتا، يعني مرحله  
جويي، پروري، روحيه ي به خودآيي، خوديابي، انگيزه    هاي نخست كودتا و مرحله    بيني سال  تيره
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ي آرش  كـسرايي از حماسـه    ). 494: 1377لنگـرودي،   شـمس (» ...تن و اعتراض بـوده      برخاس
دانـد، بـراي   وي، آرش را نمادي گويا و شايسته مي. كندكمانگير به صورت نمادين استفاده مي   

. ي مـردم برخاسـته اسـت      آور شادي و شادماني كه از دل توده       يك منجي، قهرمان ملي و پيام     
رش برخي از سرايندگان معاصـر بـه عنـوان مثـال مهـرداد اوسـتا،                رغم آ آرش كسرايي، علي  «

هـا  ي سروش نيست، رستاخيز مردم است، از درگاه امشاسپندان نيامده، از اعماق توده         فرستاده
اين قهرمـان تـوده كـه       ).23: 1360مهرگان،(» ترين آمال آنها سرچشمه گرفته است     و از نهاني  

 يسـلطه  از آن رهـايي  و ايـران  ي آينـده  براي شاعر سياسي اميدهاي اوج ينشان دهنده«
» .اسـت  تـوده  حـزب  ماركسيستي شعارهاي لواي تحت داخلي، استبداد و امپرياليسم جهاني

ي  با فدا كردن جان خويش، مرزهـاي آزادي و آزادگـي جامعـه   )1387:133 آباد،عباس عالي(
  .بخشدآن زمان را از چنگال بيداد و ستم، رهايي مي

بـه  / ، سـپاهي مـرد آزاده،  آرشمـنم  / -چنين آغاز كرد آن مرد با دشمن  -/ ، آرش منم �
گريزان چون  / فرزند رنج و كار؛   / مجوييدم نسب، / اينك آماده / تنها تير تركش آزمون تلختان را     

 )108: 1387كسرايي،(ي پيكار شهاب از شب، چو صبح آماده

هـا  از و از نشيب جـاده     كنُدشان از فر  مي/ دهد پاسخ  مي  آرش هاي كوه با دهان سنگ  ...  �
 )119: همان(نمايد راه دهد اميد، ميآگاه؛ مي

 

   عمو نوروز-4-7

اي كه براي نخستين بار در شعر سـياوش كـسرايي بـه كـار               يكي از نمادهاي نو و خلاقانه     
ي آرش كمانگير سروده    عمو نوروز در درآمدي كه شاعر براي منظومه       .  است "عمو نوروز "رفته  

سوز زمستان نااميدي بـر  كه شب، سكوت، تاريكي، برف و سرماي استخوان است و آن هنگامي     
هـاي  اي گرم و روشن و در كنـار شـعله  جاي اين مرز و بوم، سايه افكنده است، درون كلبه   همه

كنـد كـه    ي آرش كمـانگير را روايـت مـي        سرفراز و سركش آتش، براي كودكـان خـود، قـصه          
در اينجا، عمونوروز، نمادي است براي      . و پيروزي است  داستاني سرشار از اميد، بشارت، پويايي       

ي مـردم كـشور خـود از خـواب غفلـت، يـأس و       بخـش و بيداركننـده    يك نويد دهنده، آگاهي   
بـين  عمو نـوروز بعـد خـوش      «. تواند خود شاعر باشد    مرداد كه مي   28نااميدي پس از كودتاي     

» كنداش را بيان مي   رح آرزومندي خود نويسنده است كه با فاصله گرفتن از فضاي پيرامون، ش          
سـوز  سياوش كسرايي نيز بسان عمو نوروز كه در اوج سـرماي اسـتخوان            ). 78: 1393روياني،(

زمستان، همواره نويد سپري شدن روزهاي سـخت و فرارسـيدن بهـاران سرسـبز و شـاداب را                   



١٩             اي در شعر سياوش كسرايي اسطوره-ها و باورهاي آييني كاربرد نمادين نام

 پـس از  گرايـي كند و در آن روزگاري كه يأس و پـوچ         دهد، برخلاف جريان آب، حركت مي      مي
شكست نهضت ملي شدن صنعت شدن صنعت نفت، به شعر بيشتر شاعران، راه يافتـه و وجـه                 

روزي و  گر و راوي نيك   سرايد و بشارت  غالب شعر آن روزگاران شده بود، وي از اميد و نويد مي           
  .شودبهروزي به هموطنان خود مي

/ هـا دلتنـگ،   دره/ ش،ها خـامو  كوه/ بارد به روي خار و خاراسنگ     برف مي / بارد؛برف مي  �
اي آنك، آنك كلبه  / ... ها دودي شد گر ز بام كلبه    برنم/ انتظار كارواني با صداي زنگ    ها چشم راه

 زود دانـستم، كـه دور از        /هـا نمودنـدم   مهربـاني / در گـشودندم  / روي تپه، روبروي من   / روشن،
هـاي خـود   گويـد بـراي بچـه   قـصه مـي  / ي آتـش، خشم وبرف و سوز، در كنـار شـعله      داستان ِ 

هــا كاينجاســت گفتــه و ناگفتــه، اي بــس نكتــه/ گفتــه بــودم زنــدگي زيباســت:/ عمونــوروز
 )101: 1387كسرايي،(

  

  هاي منفيدشمنان و شخصيت .5

سـازي و   اي بـراي مـضمون    مايـه اي كـه دسـت    هاي منفي اسطوره  از جمله بارزترين چهره   
 هـستند كـه در      "تـوران دشـمناني از سـرزمين      "پردازي در شعر سياوش كسرايي شده،       معني

ترين دشمنان قوم آريا، نام بـرده       ترين و ديرينه  ها به عنوان يكي از سرسخت     شاهنامه نيز از آن   
. ها، درگير نبرد و پيكـار هـستند       شده است و پيوسته پهلوانان و پادشاهان اين مرز و بوم با آن            

هاي پهلـواني ايرانيـان   گمهمترين جن. بزرگترين دشمنان ايران پس از ديوان، تورانيان بودند «
با اين قوم صورت گرفت و دشمنان ديگر ايران يعنـي روميـان و تازيـان و آنهـا كـه از دشـت                         

اند و از هر يك به مناسبت، نامي در شاهنامه آمده، همه در درجات سوم               هاماوران و مصر بوده   
هاي منفـي   چهرهكسرايي در شعر خود، هرجا از اين        ). 610: 1369صفا،  (» و چهارم قرار دارند   
هـاي  ي ايرانيان، نام برده همواره به صورت نمادين بـوده، شـاعر از ايـن نـام                و دشمنان ديرينه  

هـاي حزبـي، باورهـا و بـسياري ديگـر از            بيگانگان بهره جسته اسـت تـا افكـار، عقايـد، مـرام            
ياب و  سياوش كسرايي، از ميان دشمنان انيرانـي، افراس ـ       . هاي شعري خود را بيان نمايد      ناگفته

اي نمـادين و بيـان مقاصـد و مفـاهيم شـعري خـويش،               ديوان، را براي تبديل شدن به چهـره       
گونه كه پيش از اين نيز      تر از ديگر دشمنان كهن اين مرز پرگهر ديده است؛ زيرا همان           مناسب

هاي زيادي را در داخل و خارج از مرزهـاي ايـران، بـا         گفته شد، شاهان و پهلوانان ايراني، سال      
اند؛ بنابراين در شعر معاصـر مـا نيـز    ان در راستاي پاسداري از كيان ملي، به پيكار برخاسته         اين
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ي آن كـساني كـه بـا        توانند به شاعران ياري رسانند و به مظهري تبديل شوند بـراي همـه             مي
  .خيزندبرميوالاي ملت ايران، سخت به مخالفت هاي  تحقق آرمان

  

   افراسياب-5-1

ترين پادشاهان توراني است كه دشمني سرسخت براي قـوم           شاخص  يكي از  ،"افراسياب"
. هاي وي با ايرانيان را به تفصيل آورده است        رفته است و حكيم فردوسي، جنگ     ما به شمار مي   

ي انيراني را انتخاب است تا در شـعر         سياوش كسرايي نيز از درياي پهناور شاهنامه، اين چهره        
 به ابزاري هنري تبـديل نمايـد بـراي بيـان برخـي از            خويش، صورت نماديني به آن ببخشد و      

وي، افراسياب را به شكل نمادي به كار برده است براي هر آن كس كه با                . مفاهيم شعري خود  
ايران و ايراني، دشمني داشته باشد؛ خواه پادشاهي داخلي باشد كه عدالت را به طور شايـسته                 

ارجي و متجاوز باشد كه چشم طمـع بـه   در حق مردم كشور خود، رعايت نكند و يا دشمني خ      
آفريني در شعر خود از نـام افراسـياب بـراي           اين مرز پرگهر، دوخته باشد و شاعر با هدف ابهام         

  .آن بهره برده است

 )217: 1387كسرايي،(وليكن تكاني نخورد آب از آب / افراسيابها كشت سياوش �

اي ها، كـسرايي بـه چهـره     ل است كه در آن سا     1340تاريخ سروده شدن اين شعر، بهمن       
تـوان از   كـسرايي را مـي    «. ي شعر سياسي و اجتماعي تبديل شده بـود        شناخته شده در عرصه   

هاي سي، چهل و پنجـاه      گرا، سياسي و انقلابي طي دهه     ترين نمايندگان شعر نو آرمان    شاخص
مـت  در ايـن شـعر، افراسـياب نمـادي اسـت بـراي حكو       ). 341: 1383روزبه،  (» به شمار آورد  

دارد و از مرگ هموطنان مبارزش، سخت       ظالمي كه شاعر، نارضايتي خويش را از آن اعلام مي         
 .شوداندوهگين و متأثر مي

 )486: همان(اي ستيزند با ستم / رانداز شاهنامه مي/ به تيغ/ افراسيابت �

ه، بيـژن فتـاده بـرآر         ! تهمتنا/  و رونق ديو   افراسيابشكست شوكت    � : همـان ! (تـو ز چـ
873( 

  

   ديو-5-2

اي ايرانيـان بـه   ي اسـطوره  در كنار تورانيان از جمله دشمنان سرسخت وديرينـه    "ديوان"
هاي ملي بـه ويـژه      ها با اين قوم كهن، در حماسه      ي آن هاي پيوسته اند كه جنگ  رفتهشمار مي 

در روايـات ملـي و حماسـي ايـران از ظهـور گيـومرث              «: شاهنامه، به تفصيل آورده شده است     
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تـرين دشـمن    ي گشتاسپ، همواره سخن از ديوان رفته اسـت و ديـوان قـديمي              دوره گرفته تا 
هـا و مناقـشات   ايرانيانند كه آسيب ايشان بيش از تورانيان به ايران رسيد و پس از آغاز جنـگ     

در شعر نو فارسي كه بـه دليـل         ). 600: 1369صفا،  (» ايران و توران نيز تا ديرگاه ادامه داشت       
پـرده و   انـد بـي   توانـسته  اجتماعي، شاعران، بسياري از مسائل را نمـي        –شرايط خاص سياسي    

صريح، بيان نمايند و براي انعكاس مسائل و مشكلات اجتماع و همچنين ظلم و ستمي كـه در   
هـا و  اند كه دست به دامان اسـطوره     گرفته، ناگزير بوده  حق طبقات فرودست جامعه صورت مي     

اي نمـادين در شـعر خـود از آنـان مـدد             شدن به چهـره   هاي ملي شوند و براي تبديل       حماسه
ها و  ي صفات منفي آن، از اسطوره     پيرو اين نياز زمان، شاعران معاصر ما، ديو را با همه          . جويند
اند، شخـصيت نمـاديني     ي جمعي قوم ايراني به وام گرفته      هاي ملي و همچنين حافظه    حماسه

ش را در پـس نـام آن بـه صـورت سـمبليك و               هاي خوي اند و بسياري از ناگفته    به آن بخشيده  
هـاي رمزآلـود آنهـا      اي براي بازگويي ناگفته   پردازي انسان كهن، بهانه   اسطوره«اند  نمادين بيان 

» هاسـت ها در شعر معاصر، شـگردي هنـري بـراي بازنمـايي ناسـروده     بود و بازپردازي اسطوره  
مـدار معاصـر از جملـه    جامعـه چه گفته شـد، شـاعران   با توجه به آن ). 356: 1386لي،  حسن(

انـد،  سياوش كسرايي، در بيشتر موارد در شعر خود، هر جايي كه از ديو، سخن به ميـان آورده                
اي به  اي نمادين است كه شاعر آن را به صورت نمادي براي حاكمان بيدادگر و خودكامه              چهره

 بـسيار مكـار و   هـاي مـردم روا داشـته و   كار برده است كه ظلم و ستمي فراوان در حـق تـوده     
شـوند،  صـدا مـي   ي مردم جامعـه، متحـد و يـك        گر و ظالم بوده؛ اما آن هنگامي كه همه        حيله

  .نمايندي آن آزاد ميسرزمين خود را از سيطره

هاي زيبا را   افسانه/ هاديوورنه  / هاستكه هنگامِ هنگامه  !/  تيغ بركش اي فرياد ورجاوند     �
 )339: 1387كسرايي، (كنند تسخير مي

 )615: همان(شكند  دراز عمر ميديو من طلسم با �

كـه همـه هـستي مـا     / هرچه مكر آورد و جنگ و غريو!/ ديومسپاريد، مبادا بسپاريد به   �
 )633: همان! (در دمي دنيا نابود كند/ دود كند

  )873: همان! (تو ز چه، بيژن فتاده برآر! تهمتنا/ ديوشكست شوكت افراسياب و رونق  �
ي عوامي هم كه اندكي آشنايي بـا  ه از نظر گذرانده شد، آن خواننده  در اين چند شعري ك    

مـدار معاصـر،    كه در شعر سمبليك و جامعه"ديو"ي شعر نو فارسي داشته باشد، هرگاه با واژه    
ي يابد كه شاعر بايد در پس نام اين چهـره         مي بسيار مرسوم و پركاربرد بود، برخورد نمايد، در       
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هـاي  ي اساطيري و حماسه   ين نهاده باشد كه مدد گرفتن از حافظه       منفي، معناي رمزي و نماد    
اند و همچنـين  اند تا به زمان حاضر رسيدهملي قوم خود كه از نسلي به نسل ديگر منتقل شده 

تـر  هـاي حزبـي شـاعر، دريـافتن معنـاي ادبـي و هنـري شـعر را روان                  آشنايي با عقايد و مرام    
ت كه اين ديو همان حاكم بيدادگري است كـه ظلـم و             گاه مخاطب در خواهد ياف    نمايد، آن  مي

ي مـردم،  ستم وي روز به روز فزوني گرفته بوده كه بساط بيدادگري وي در مقابل اتحاد تـوده           
  . فروغي نخواهد داشت

  

  باورهاي آييني .6

اي ي فردوسـي، از پـاره     سياوش كسرايي بـراي نمـادگرايي در شـعر، عـلاوه بـر شـاهنامه              
ها را ابزاري براي بيان مقصود، قرار داده است كه          يز بهره برده است و آن     باورهاي آييني كهن ن   

  .مهمترين آن، درخت سرو و آتش استاز جمله 
  

  آتش-6-1

هايي است كه در ميان تمام اقوام كهـن، مقـدس بـوده و در ميـان               ي پديده آتش از جمله  
هـارت بـه شـمار    ها بنـا نهـاده شـده، عنـصر پـاكي و ط     چهار آخشيجي كه اساس هستي برآن   

بـار و  كه آتش، جـانوران زيـان  ايرانيان هم مانند ديگر مردمان كهن، به پاس اين. رفته است  مي
هاي آنان گرمي و روشـنايي      كرده و در سرماي استخوان سوز به خانه       ها دور مي  موذي را از آن   

 ـ     در شـاهنامه  . انـد داشـته بخشيده است، آن را گرامي و مقدس مي       مي س از ي فردوسـي نيـز پ
دهـد كـه از آن،   شود اين پادشاه، دستور مـي كه آتش، توسط هوشنگ پيشدادي، كشف مي     آن

هـا ارزانـي داشـته    آفرين پاك بـه آن اي كه جهانمراقبت و پاسداري كنند و به پاس اين هديه   
رانيـان بـه جـشن    اين همان جشني است كه از آن پس در ميـان اي . است، جشني فراهم كنند   

  .دشوسده معروف مي
  

ــان   ــدار پــــيش جهــ  آفــــرينجهانــ

ــه داد  ــين هديـ ــي چنـ ــه او را فروغـ  كـ

ــي  ــا فروغـ ــزدي بگفتـ ــن ايـ ــت ايـ  سـ

ــوه   ــو ك ــش چ ــت آت ــد برافروخ  شــب آم

 يكي جـشن كـرد آن شـب و بـاده خـورد      

  

ــرين    ــد آفـ ــرد و خوانـ ــي كـ ــايش همـ  نيـ

 گــــاه قبلــــه نهــــادهمــــين آتــــش آن

 پرســـــتيد بايـــــد اگـــــر بخـــــردي   

 همــــان شــــاه در گِــــرد او بــــا گــــروه

 ــ ــام آن جـ ــده نـ ــرد سـ ــده كـ  شن فرخنـ
  

  )25: 1شاهنامه ج(
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سياوش كسرايي كه مانند ديگر مردمان اين مرز و بوم به اساطير، فرهنگ، آداب و رسوم،                
ي آرش كمـانگير نيـز   ها و باورهاي پيشينيان، توجه و علاقه نشان داده است در منظومه   جشن

آميز نگريـسته و     ستايش تحت تأثير باورهاي نياكان خود بوده و به آتش با همين ديد مثبت و             
ي سـرماي  اي كه با وجود سـلطه آن را نماد و نشاني در نظر گرفته است براي آگاهي و بيداري   

پايـد كـه    هاي مردم ايران زمين، وجود دارد و ديري نمـي         استبداد و اختناق، هنوز هم در قلب      
كسرايي نيـز بـا     . دي پس از كودتا، خواهد زدو     اين آگاهي، تاريكي استبداد و جهل را از جامعه        

گر است، با غفلت و ناآگاهي عمـومي        بخش و بشارت  ياري جستن از سلاح شعر خود كه آگاهي       
در پايان شعر،   «. نمايدي خويش، كمك مي   خيزد و به بيداري و هوشياري جامعه      به پيكار برمي  

سـپارد تـا    بخـش مـي   اي شده است و چوبي به آتـش روشـني         شاعر، اينك خود عمونوروز تازه    
همـه اميـد و     شـعر كـسرايي بـا آن      ). 53: 1389بـاراني،   (» ي آگاهي برافروخته تر گردد    شعله

افزايـد و بـه   بشارتي كه در آن ساري و جاري است، چوبي به آتش بيداري مردم ميهـنش مـي     
ي دهد تا شب و سرمايي را كه بعـد از كودتـا، بـر جامعـه        روزي را مي  آنان نويد بهروزي و نيك    

 . هاي والاي خود، تلاش نمايند شده، رفتني بدانند و پيوسته براي تحقق آرمانفرماها حكمآن

 هـا  دره/ هـا خـاموش،  كـوه / بارد به روي خار و خاراسنگبرف مي/ بارددر برون كلبه مي    �
در خـواب   / كودكان ديري است در خوابنـد،     / انتظار كارواني با صداي زنگ    ها چشم راه/ دلتنگ؛

كـسرايي،  (رود پرسـوز   بـالا مـي  شـعله / آتشداناي هيزم در    كنده گذارممي/ است عمونوروز 
1387 :116( 

كسرايي در جاي جاي اشعار خود، به اهورايي بودن آتـش، اشـاره  اسـت و آن را نمـادي                     
  . بخشدي سرد و ساكن، تحرك و روشنايي ميداند، براي آگاهي و آزادي كه به جامعهمي

  )72:همان( اين واديآتشبر باد رفت  �

 زننـد بـاز   ها به قافله مي   در راه گرگ  /  اگر سايه به صحرا نيفكند      آتش / اگر بميرد  آتش �
 )87: همان(

  )131: همان(؟ !هاي بگذشته گرم زمستان آتشكجا شد �
را از روشـنفكران،    ) آزادي و آزادانديـشي   (اي كـه آتـش      وي معتقد است كه در هر جامعه      

فكـران همـين    زده است؛ امـا شـاعر، روشـن       مدريغ بدارند، آن جامعه، همواره سرد، تاريك و غ        
هـا را بـه   دارد و آناجتماع ساكن و مرده را از تسليم شدن به اين شرايط نامساعد، برحذر مـي         

  .خواندهاي خود و ايجاد روشني فرا ميمبارزه براي دست يافتن به آرمان
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 ـكار دستي، بساط    يا نابه /  خفته است  شعلهگويي درين ديار، دگر     / افسوس � از /  را شآت

سـركن بـه     / آتشزنهارت از گدايي    !/ ققنوس.../ ... ي اين مرغ رفته است      پيش چشم و عرصه   

 )894: همان! (ي سوزان برون كش، هم ز سينهشعلهيا / صبر تلخ و ستوه ستِرَوني
 

   درخت-6-2

اي است كه سياوش كسرايي براي انتقال مفاهيم ذهني         درخت يكي ديگر از نمادهاي تازه     
نمادهايي كه از طبيعت و محيط پيرامون شـاعران    . عاني شعري به مخاطبان، برگزيده است     و م 

. اي داشـته اسـت    مـدار فارسـي، نمـود گـسترده       اند در شعر نو سمبليك و جامعه      برگرفته شده 
كه در شعر بيشتر شاعران ايـن دوره بـه   ... بهار، پاييز، طوفان، باغ، شقايق و     : نمادهاي همچون 

باشند؛ اما در ميان اين عناصر گرفته شده از طبيعت، درخت، بيـشتر             شاهده مي روشني قابل م  
هاي كهن  از ديگر ابزارها، ظرفيت نماد شدن را دارا است؛ چرا كه همواره و حتي در باور انسان                

همواره در رسـتنگاه    ... «و در دنياي پر رمز و راز اساطير، پيوسته رازناك و رمزآلود بوده است،               
 آدمي، درخت مظهر آزادگي و ايستادگي، زايايي و زندگي، شكوه و شوكت، نياز و               شور و شعور  

ي بـودن و    تنـديس زنـده   : گستري، عـروج وعبوديـت و در يـك كـلام          نيايش، بارآوري و سايه   
اي است باشكوه از خاك و افلاك، افتـادگي و ايـستادگي،            درخت، آميزه . سرودن بوده و هست   

كـسرايي در قطعـه شـعري    ). 371: 1383روزبـه،  (»  نيستيكبر و كرنش و سرانجام، هستي و     
، با آن لحن حماسي و زبان سمبليك خاص خود، به توصـيف           "غزل براي درخت  "تحت عنوان   

ي پردازد و آن را نمادي و نشاني قرار داده است براي يك قهرمـان ملـي در عرصـه                  درخت مي 
اي ه و قد برافراشـته و بـا رشـته         مبارزات اجتماعي كه از خاك پاك همين كشور روييده، باليد         

گـاه اسـتواري اسـت    محكم به اجتماع و مردم سرزمين خود، پيوند خورده است و پناه و تكيـه      
ي گرايـي بـر انديـشه     هاي پس از كودتا، يأس، نااميدي و پوچ       ميهنان خود كه در سال    براي هم 

هـاي پـي در پـي       د ضـربه  قامت و سرافراز با وجـو      ها سايه افكنده بود؛ اما اين الگوي راست       آن
روزي و دميـدن    آيد و پيوسته به اميـد روزهـاي پيـروزي و نيـك            باران حوادث، از پاي در نمي     

شـود، باشـد كـه پايـداري        آمـدها را متحمـل مـي      سپيده دم بهار آزادي، صبورانه طوفان پيش      
  .درخت مبارزه، روزي به برگ و بار آزادي بنشيند

در بزم  / وقتي كه چنگ وحشي باران گشوده است      . ! /..درختتو قامت بلند تمنايي اي       �
خورشـيد  / تو روز را كجـا؟    / ...زدگاني كه چشمشان  اينجا شب و شب   / در زير پاي تو   /... سرد او   
پروا مكـن ز  / پروا مكن ز رعد  / كنيپيوند مي / چون با هزار رشته تو با جان خاكيان       / ... را كجا؟ 
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بـا مـايي اي يگانـه و    / ده كه همچـو اميـد مـا   سر بركش اي رمي!/ درختبرق كه بر جايي اي  

 )276: 1387كسرايي،  (درختتنهايي اي 

ي  خانـه  درخـت تـك   / كم كَمك اين خانه آماده اسـت      / !اي بهار، اي مهمان ديرآينده     �
 )186(اي داده است هاي تازهبرگ/ ي ما همهمسايه

 و 1917 كتبـر  اتحاد جماهير شوروي پـس از انقـلاب ا         نمادي است براي   ،همسايهدرختِ  
بهار هم نماد پيروزي است و شاعر، روزي را اميد دارد كـه مبـارزات در كـشور مـا نيـز بـسان                       

ــشيند    ــلاب و آزادي بن ــار انق ــرگ و ب ــه ب ــسايه ب ــشور هم ــادآور   . ك ــسرايي، ي ــعر ك ــن ش اي
  :بيني استنيمايوشيج است كه در آن، دگرگوني اوضاع موجود را پيش"داروگ"

 گرينـد روي   مـي : گوينـد  گرچـه مـي   / ار كشت همـسايه   در جو / خشك آمد كشتگاه من    �
 رسـد بـاران؟   كي مـي  ! قاصد روزان ابري، داروگ    /نسوگواران در ميان سوگوارا   / ساحل نزديك 

 )504 : 1371نيمايوشيج، (

است كـه شـاعر، آن را از         "درخت سرو "يكي ديگر از نمادهاي آييني شعرهاي سياوش كسرايي،         

ي جاويدان، به   ي توس نيز در شاهنامه    حكيم فرزانه . فته است فرهنگ غني نياكان خويش، وام گر     
فردوسـي،  . مند، ارزش زيادي قائل شده است     مقدس بودن سرو اشاره و براي اين درخت شكوه        

ي هنگـامي كـه زرتـشت، گـسترنده       : گونه آورده است  ي منشأ پيدايش سروِ مقدس، اين     درباره
پـذيرد و كمـرِ      پ پادشاه ايران، آيين وي را مـي       گشتاسنمايد،  دين بهي، رسالت خود را علني مي      

آور آريـايي از بهـشت بـه        بندد و درخت سروِ آزادي را كه اين پيـام         همت به گسترش اين دين مي     

دهد كه  كارد و آن را بسان سمبلي قرار مي       ي آذرمِهربرزين مي  ارمغان آورده بود در مقابل آتشكده     

كند و روز بـه     ترتيب سرو مقدس، رشد مي     بدين .، توسط پادشاه است   نشان از پذيرش دين بهي    
  .شودگاه براي دين زرتشتي ميشود و تبديل به نخستين قبلهتر ميروز بالنده

 يكــــي ســــرو آزاده بــــود از بهــــشت

 نبــــشتش بــــر آن زاد ســــرو ســــهي

 گـــــواه كـــــرد مـــــر ســـــرو آزاد را

ــاليان  چــــو چنــــدي برآمــــدبرين ســ

ــد روي ...  ــد آذر آريـــ ــوي گنبـــ  ســـ

 رمــــان اويهمــــه تاجــــداران بــــه ف

ــشت  ــان به ــشت از آن س ــشكده گ  پرست

  

 بـــــه پـــــيش در آذر انـــــدر بكِـــــشت  

ــي    ــن بهـ ــشتاسپ ديـ ــذرفت گـ ــه پـ  كـ

 چنـــــــين گـــــــستراند خـــــــدا داد را

ــان  ــهي همچنـــ ــرو ســـ ــد ســـ  بباليـــ

 بـــــه فرمـــــان پيغمبـــــر راســـــتگوي

ــد روي   ــشمر نهادنــ ــرو كــ ــوي ســ  ســ

ــشت    ــو را زردهــ ــدرو ديــ ــست انــ  ببــ
  

  )357: 3 ج1385شاهنامه، (
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را نماد  اند، درخت سرو    آميز داشته كه به طبيعت، نگاهي ستايش    انديش ما   پيشينيان نيك 
در ادبيات فارسـي صـفات سـرو، آزادي، سـر بلنـدي،             «. انددانستهراستي، آزادگي و وارستگي     

: 1387زمـردي، (» اسـت ... حاصلي و تهيدستي، پايبندي، پيراستگي، چـوبين پـاي بـودن و        بي
ياوش كسرايي نيز سـرو، داراي جايگـاهي بـس          ي س پيرو اين باورهاي كهن، در انديشه     ). 268

وي در شعر خود، اين درخت را نمادي قرار داده اسـت بـراي آن سـرو قامتـاني كـه      . والا است 
هاي والاي خويش و به ثمر نشستن درخـت آزادي اجتمـاعي در مقابلـه بـا                 براي تحقق آرمان  

  . افتندشاهي، به خاك و خون ميظلم و ستم حكومت ستم

  )397: 1387كسرايي، ( نيست  سرويسبزي و سركشي/  به كراناز كران تا �

  )415: همان(برد همه عطر و عبير ما وز باغ مي/ زندميسرو جا كه باغبان كمر آن �

ي مـن يادگارهاسـت     بـر پيكـر سـلاله     / ي تبـر،  از ضـربه  / سروماي از جنگل    من شاخه  �
 )830: همان(

 )886: همان(نَفسَش بر شده بالا كرديم با بهار /  آزاد كه از باد خزان خم شده بودسرو �

ي بـاغ تبـر    در همـه پيكـره    / گـر ببينـي انگـار     / افتنـد  مـي  سروها/ شـكنند ها مي ساقه �
  )932: همان(ست  افتاده

 

  اي اسطوره-آوران حماسيها و نامشخصيت. الف
  

ا عنوان كاربرد نمادين صفحه معناي اصلي صفحه

 ي اجتماع مبارزي فعال در عرصه- 217  رفت كه رستم به افسون ز شهنامه- 216

   مبارز خونخواه-  560
329 

/  تــن تهمتنــي و قلــب آهنيــت اســتوار -

 گزند بادات به جاي بيدرشتي

اين پير تهمـتن   /  چه خوش نشسته بود      - 507

 كه هم صخره بود و هم سايبان/ مهربان 

  ن تهمتن باشوطهم/ وطن  هم-  704

   ديدي كه تهمتن به بن چاه كشيدند-  884

   خود شاعر-  884

 رستم

1 

  جوانان مبارزِ تابع احساس- 761

  طلبان شكست خورده عدالت-  780

  ي مدافع كيان ملي رزمنده-  916

  

860 

  825و

826  

   جوانان ايراني-

 سهراب

2 

  467 پسران كاوه 617

609 

 كاوه  پدران شهداي راه آزادي -

 3 آهنگر
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227 

489 

/  چون به وصالي اميد نيست، سـياووش       -

 )ايهام(شعر و سرود اميدوار ندارد 

ي شـهيدان خـود سـياوش        در شاهنامه  -

 جوشدمي

217 

826 

 جواناني كه در مقابله با حكومـت        -

 اندظلم، مظلومانه كشته شده
 

 سياوش

4 

    جوانان- 826

   مبارزِ ملي-  873

 بيژن
5 

  101-

116 

ــده - ــشارت دهنـ ــي و بـ ي  منجـ

 روزي و بهروزي نيك

آرش 

 كمانگير
6 

  

  هاي منفيدشمنان و شخصيت. ب
  

  

  باورهاي آييني. ج
  

 شماره عنوان كاربرد نمادين صفحه معناي اصلي صفحه

  آگاهي و بيداري عمومي- 116  آتشي افكنده در جان و دلم - 124

   آگاهي-  87 ريزد به شب سايه مي/  آتشي در دوردست- 173

   آزادي -  894  چو موم در بر آتش به خاك راه چكيد - 407

 م آتش گرفتم اي غم و افروخت- 871

   آتش گيرنده شدم-  875

    تفكر و باورهاي ماندگار-  848

 آتش

1 

ــدم  - 276 ي راه  من آن سترگ درختم كه در كناره- 225 ــت قـ ــان ثابـ  قهرمـ
 مبارزات اجتماعي

   انقلاب شوروي -  186

 و 830
و  886

932  

   مبارزان راه آزادي -

  

   مبارزان اجتماعي-  415

 درخت

2 

  شماره عنوان كاربرد نمادين صفحه معناي اصلي صفحه

افراسياب نيز مبـاد كـه       / كز عطر راز تو    - 761
 ؟!بو برَد

  حكومت بيدادگر- 217

تـشتِ   /افراسياب و دشت   / آنگاه، بارگاه  - 785
 سر شهزاده واژگون /طلا و خون،

467 
  873و

   حاكم ظالم -

 افراسياب

1 

 339 رهنورد جان من /ها و ديوها غول- 172
 873و

  حاكم خودكامه-

  شاهي حكوم ستم-  615

633 
  873و

  حاكم ستمگر -

  خان ديو بسيار هست  كه درهفت-  218

   ظالمان و شريران-  218

 ديو

2 
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 نتيجه .7

مدار شعر نو فارسي اسـت كـه شـعرش       مند و جامعه  سرايي يكي از شاعران توان    سياوش ك 
شـعر وي از جهـت توجـه بـه اسـطوره و             . گيـرد گاهي رنگ سمبوليك اجتماعي به خـود مـي        

ي وي، ارزش زيـادي     شاعر، براي فردوسـي و اثـر جاودانـه        . هاي ملي، بسيار غني است    حماسه
ي نمـادين   آفريني و لذت هنري در شعر، اسـتفاده       يكي از شگردهاي وي براي ابهام     . قائل است 

هـا و  آوران و پهلوانان حماسي و همچنين بازآفريني اساطير ملي براي بيان آرمـان  از اسامي نام  
  .هاي اجتماعي و سياسي استانديشه

ها بـه صـورت نمـادين و سـمبليك          اي و حماسي كه كسرايي از آن      هاي اسطوره شخصيت
هـاي مثبـت و     يـك دسـته شخـصيت     : شـوند ي عمده، تقسيم مي   ستهبهره برده است، به دو د     

ي ايرانيـان  هاي منفي كه شاعر اغلب آنان را از ميان دشمنان ديرينـه نام و ديگري چهره   خوش
هاي ملي به وام گرفتـه اسـت،   هايي كه از حماسه  كسرايي، با ياري اين شخصيت    . انتخاب است 

ي غيـر مـستقيم، بيـان       ي نمادها و به شـيوه     دهمضامين و مطالب مورد نظر خود را در پس پر         
  .است

ي شـعر   هاي ملي فراخوانده و به عرصه     ها را از حماسه   آوراني كه كسرايي آن   پهلوانان و نام  
خويش كشانده و به شكل نمادين به كار برده است، داراي سرنوشتي خاص و پر فـراز و فـرود                    

تـر معنـاي   يـن مـسئله بـه دريافـت روان        اند، ا هستند و براي مخاطب اشعار وي، شناخته شده       
  . نمايدمجازي شعر، كمك مي

سـهراب، سـياوش، بيـژن و       : سرنوشت ويژه و زندگي پـر فـراز و نـشيب جاودانـاني مثـل              
ي آهنگر در شعر سياوش     ستيزي كاوه  و ظلم  _ رستم دستان    _زمين  همچنين ابَرپهلوان ايران  

اي مبـارزان اجتمـاعي و شـهيدان راه آزادي          هشود براي بيان تلاش   كسرايي، ابزاري هنري مي   
هاي رزمندگان هشت سال دفاع مقدس كه شاعر با اسـتفاده از            اجتماعي و نشان دادن رشادت    

خواند تا براساس نيـاز زمـان   هاي ملي را فراميآوران حماسهي جمعي قوم خود، اين نام     حافظه
ادگــستري و ي دهي خــود، عمــل كــرده باشــد و بــه تقويــت روحيــو شــرايط خــاص جامعــه
  .بيدادستيزي، كمك باشد

و انـديش مـا بـه طبيعـت      پـاك ي سياوش كسرايي مانند پيشينيان    ها و انديشه  در سروده 
آميـز، نگريـسته شـده و منبعـي الهـام بخـش بـراي        عناصر مربوط بـه آن بـا ديـدي سـتايش          

ش و اعتبـاري  ها به شـعر خـود ارز  هاي نمادين شاعر بوده است كه وي با استفاده از آن  سروده
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گراي ما كمك تـا  آتش، سرو و درخت به شاعر جامعه     : نمادهايي همچون . هنري بخشيده است  
ي مـردم  هـا و دردهـاي تـوده   به صورت غير مستقيم و در پس پرده، مشكلات اجتمـاع و رنـج    

  .سرزمين خود را بيان نمايد
  

 منابع .8

  .قطره، چاپ پنجم: تهران، چهار سخنگوي وجدان ايران). 1388. (ندوشن، محمدعلياسلامي
  .سروش، چاپ اول: ، تهرانتنفس صبح). 1368( .پور، قيصرامين

اخوان : رمزگشايي شعر شاعران پارسي   (شناسي نمادهاي باستاني    ريشه). 1389. (باراني، احمد 

  .ترفند، چاپ اول:  تهران،...)ثالث، ابتهاج و 
، 1388، پـاييز    9پژوهـي، شـماره     ادب  ). 1388( .پور آلاشتي، حسين و مراد اسـماعيلي      حسن
  ).106-89صص(
  .ثالث، چاپ دوم: ، تهرانهاي نوآوري در شعر معاصر ايرانگونه). 1386. (لي، كاووسحسن

تـا انقـلاب    ) 1332(هـاي شـعري معاصـر از كودتـا          جريـان ). 1383. (پور چافي، علـي   حسين

  .اميركبير، چاپ دوم: ، تهران)1357(
  .ناهيد، چاپ دوم: ، تهرانمدي بر انديشه و هنر فردوسيدرآ). 1383. (حميديان، سعيد
  .گستره، چاپ اول: ، تهرانبينش اساطيري در شعر معاصر فارسي). 1370. (رشيديان، بهزاد

  .حروفيه، چاپ اول: ، تهرانشرح، تحليل و تفسير شعر نو فارسي). 1383. (روزبه، محمدرضا
  .زوار، چاپ اول: ، تهران در شعر فارسينمادها و رمزهاي گياهي). 1387. (زمردّي، حميرا

 آرش سـياوش كـسرايي و ميـدان ادبـي ايـران،           ). 1393. (نـژاد روياني، وحيد و منصور حاتمي    
  )93-67صص/ (1393تابستان . 26ش . 7.فصلنامه تخصصي نقد ادبي، س

 پاليزان،: ، تهران نقد و بررسي ادبيات منظوم دفاع مقدس ج اول        ). 1380. (سنگري، محمدرضا 
  .چاپ اول

  .فرهنگ نشر نو، چاپ سوم: ، تهرانفرهنگ ادبيات فارسي). 1388. (شريفي، محمد
: ، تهران ادوار شعر فارسي از مشروطيت تا سقوط سلطنت       ). 1380. (كدكني، محمدرضا شفيعي

  .سخن، چاپ اول
  .مركز، چاپ اول: ، تهران2 جتاريخ تحليلي شعر نو). 1377. (لنگرودي، محمدشمس

  .اميركبير، چاپ پنجم: ، تهرانسرايي در ايرانحماسه). 1369. ( االلهصفا، ذبيح
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 پژوهش زبـان و ادبيـات       دو فصلنامه ،  گرايي واژگاني در شعر اخوان    كهن). 1384. (صهبا، فروغ 
  .41-64صص. 1384فارسي، دوره جديد، شماره پنجم، پاييز و زمستان 

: ، تهـران  ي و آثـار سـياوش كـسرايي       بررسي زنـدگ  : شبان بزرگ اميد  ). 1379. (عابدي، كاميار 
  .كتاب نادر

 پژوهشنامه» آن در اسطوره جايگاه و آتشي منوچهر شعر«). 1387. (يوسف آباد، عباس عالي

 و شـماره يـازدهم، پـاييز    شـشم،  سـال  بلوچـستان،  و سيستان دانشگاه غنائي، ادب ي
  .152-131،صص 1387، زمستان

  .الهام، چاپ اول: ساس نسخه ژول مل، تهران، براشاهنامه). 1385. (فردوسي، ابوالقاسم
توس، : تهران ،)ي فردوسي تأملي در زمان و انديشه     (بازخواني شاهنامه ). 1369. (قريب، مهدي 
  .چاپ اول

  .نگاه، چاپ سوم: ، تهرانمجموعه اشعار). 1387. (كسرايي، سياوش
 .ديدار با آرش، انتشارات حزب توده ايران). 1360( .مهرگان، حيدر

  .كتاب مهناز: ، تهراننامه هنر شاعري واژه).1373. (منت، ميرصادقيمي
  .نگاه، چاپ دوم: مجموعه اشعار، تدوين سيروس طاهباز، تهران). 1371. (نيما، يوشيج
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